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عادله اصفهانی

عطر گل های بنفش
 به هوای روضه  بعد از نماز مغرب و عشا، راه افتادم سمت مسجد محل.

با خودم فکر می کردم، کاش پولی داشــتم و برای کمک به مردم لبنان و مقاومت می دادم یا 
اینکه از دستم برمی آمد، چیزی درست کنم و بفروشم و پولش را کمک کنم. هر هنری بلد بودم 
از جلوی چشمم گذشت. اما پولی از آن ها درنمی آمد. حالا قدر سال هایی را که دست و بالمان باز 

بود، بهتر می فهمیدم. یادم نمی آید اصلًا آن موقع شکر می کردم یا نه؟ 
تصویر خانم های لبنانی که قبلا ثروتمند بودند و حالا جنگ زده شــده اند و چیزی در بساط 
ندارند آمد جلوی چشــمانم. دوباره به کارهای پول درآور فکر می کنم. همین هفته  قبل بود که 
شــنیدم خانم های یک محله آش درســت کرده اند و فروخته اند و پولش را داده اند برای کمک به 
حزب الله و مردم لبنان. دوست داشتم همین پیشنهاد را به مسجد خودمان هم بدهم، اما اگر قبول 

هم می کردند من حتی یک پلاستیک پیاز در بساطم نبود که کمک کنم. 
 بــا خــودم گفتم: »اصلًا ولــش کن. اگه پیشــنهاد پخت آش رو قبول کردنــد، برای کمک 

در پخت و پز می رم.«
پیازهایی را تصور کردم که مثلًا یکی از خانم ها آورده... نایلونش را باز  می کردم، پوســت ترد 
و نارنجی رویش را  می گرفتم و چاقو به دســت می خواستم پیازها را خرد کنم که یاد حساسیتم 
 افتادم. دســتم درست شبیه وقتی که انگشتت می خارد و می گیری زیر شیر آب، می سوخت. نه، 
من حتی نمی توانستم در خرد کردن پیازها کمک کنم. با خودم گفتم: »سرآشپز بودن هم خوب 
است، مدیریت پخت آش.« هم تجربه و هم مهارت می خواست که بتوانی یک دیگ آش بار بگذاری 

ولی من آن ها را هم نداشتم. آهی از سر حسرت کشیدم. 
ـ نکند امام زمان هم که بیاید باز دور خودم بچرخم و نتوانم کاری کنم؟

مثل وقتی که کلی چیز میز و اســتعداد دوروبرت هســت، اما همان موقع که لازمشان داری، 
پیدایشان نمی کنی.

رسیدم مسجد. بعد از نماز، سخنرانی بود. چه خوب شد که آمدم. سخنران حرف های جدیدی 
می زد. داشت از آل مروان می گفت و اینکه از این به بعد هرکجا گفتند آل مروان، یاد یهود بیفتیم. 

همان ترفندها... همان دشمنی ها... 
بعد هم روضه  حضرت زهرا )ســلام الله علیها( خواندند و آخر جلسه هم برای پیروزی اسلام و 
نابودی اسرائیل دعا کردند. چراغ ها که روشن شد، از جایم بلند شدم که به خانه برگردم. مسجد 
خلوت بود و بیشــتر خانم هایی که می شناختمشــان نبودند. لابد رفته بودند جلسه ی استغاثه ی 
دوشــنبه ها که برای پیروزی جبهه مقاومت نماز اســتغاثه به امام زمان می خواندند و آخرش هم 

کمک جمع می کردند برای مقاومت. 
در همین افکار بودم و از پله های مسجد پایین می آمدم که خانمی گفت: »وایستید خانم ها... 

وایستید کارتون دارم... وایستید گل آوردن...«
با خودم گفتم: »گل؟ یعنی چه کارمان داشت؟« 

یک گونی دستش بود. آن را کشان کشان از پله های مسجد آورد بالا. یک چادر رنگی تا شده 
از داخل قفسه  چادر نمازهای مسجد درآورد. 

 پرسیدم: »چه خبره؟ با این ها می خواین چیکار کنین؟« 

ـ گل زعفران آوردن می خوایم پاک کنیم و پولشو کمک کنیم به مردم لبنان و مقاومت.
ذوق کردم. چه خوب که تا آخر جلســه مانده بودم. اما تردیدی مثل خوره به جانم افتاد. به 
انگشت هایم فکر می کردم. سوزشی درونم حس کردم. انگشتانم نمی سوخت، اما یاد تمام موادی 
افتادم که دستم به آن ها حساسیت داشت، از مایع ظرفشویی و رنگ نقاشی و سرکه بگیر تا نعنا 

موقع پاک کردنش. 
خانم ها با عجله و شادی چادر رنگی را پهن می کردند، اما من بغضی درونم بود. آرام گوشه چادر 
را گرفتم و نشستم کنار دیوار. گل ها را ریختند وسط چادر. گل ها ی بنفش شیپوری با پرچم های 
قرمز. عطرشان در فضا پیچید. یاد شله زرد افتادم و دم کرده ی زعفران درون لیوان، که گاهی با 

آب جوش حل می شد و گاهی هم با چند تکه یخ. 
خم شدم. یک گل بنفش را برداشتم و بین دو انگشت شست و اشاره  دست چپم می چرخاندم 

و نگاهش می کردم.
به دســتانم التماس می کردم که نسوزند. اگر می ســوختند نمی توانستم کاری کنم. نباید به 
ســلامتی ام ضرر می زدم. گل بنفش را دم بینی ام گرفتم. بویش در وجودم پیچید. زمان داشــت 
برایم کش می آمد. آهسته و با تردید، با دست راستم پرچم های قرمز و شق و رق گل را از درونش 
کشیدم بیرون. وقتی پرچم را می کشیدم، انتهایش انگار نازک تر بود و با سرعت بیشتری خارج میشد. 
نگاهی به انگشتانم انداختم، زرد شده بود اما با خودم گفتم: »اشکالی نداره آن قدر می شورمش تا 
رنگش بره.« بیشتر نگران سوزش و حساسیتش بودم. گل بعدی را برداشتم و دست به کار شدم... 

گل بعدی و گل بعدی...
نه! سوزشــی احساس نمی کردم. عجیب بود. باورم نمی شــد. دوباره دستانم را نگاه کردم. نه 

واقعاً نمی سوخت.
ـ خدایا شکرت!...خدایا شکرت!

از عطر گل های بنفش بیشتر لذت بردم.
نگاهی به دور و برم انداختم. ۵ کیلو گل زعفران بود و شــاید ۲۰ نفری می  شدند که داشتند 
زعفران هایش را جدا می کردند. دستمزدشان سر جمع ۵۰۰ هزار تومنی می شد. نمی دانم گره ای 
از کار جبهه ی مقاومت باز می کرد یا نه؟ شاید یک وعده غذا می شد یا یک کلاه و شال گردن یا 

لباسی برای یک بچه و یا یک روسری برای خانمی لبنانی...
 اما انگار روضه  حضرت زهرا حاجتم را داده بود: »بگذار من هم کاری برای مقاومت کنم.«

مهدی آرزوجی، فرزند شهید قربان آرزوجی 
هستم. پدرم اول خردادماه سال 133۵ در روستای 
آرزوج، از توابع شهرستان تویسرکان استان همدان 

به دنیا آمدند. 
تحصیلات ابتدائی شان را در روستا گذراندند، 
برای ادامه تحصیلات دوره راهنمایی و متوسطه 
به تهران آمدند با توجه به علاقه ایشان به کارهای 
برقــی نزد یکی از اقوام نیز کنار درس خواندن به 
کارهای برق ســاختمان نیز مشغول بودند و در 
واقع این درس خواندنشــان همزمان بود با دوره 
تظاهرات های پیش از انقــلاب، در آن زمان هم 
همچون جوانان دیگر در تظاهرات و راهپیمایی های 

پیروزی انقلاب شرکت می کردند.
در آبان ماه ســال 13۵۷ با سِــمَت تکنسین 
تأسیســات برق در سازمان نقشــه برداری کشور 
مشغول به فعالیت شــدند. با پیروزی انقلاب به 
عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمدند و بعد از 
فعالیت کاری شــب ها به کمیته می رفتن و برای 

حفاظت مشغول به فعالیت بودند. 
فرزند دوم خانواده هســتند و بسیار مهربان و 
به قول خانواده جا افتاده رفتار می کردند مشخصۀ 
رفتاری پدر من این جوری که از مادربزرگ ، عمه ها 
و عموها من شنیدم، یک تیپ رفتاری داشتند که 
مورد قبول و پذیرش خانواده بوده و در عین حال 
که حالا فرزند بزرگ  تر نسبت به عموهای دیگرم 
بودند حرفشان را به اصطلاح به عنوان یک فردی 
که وارد اجتماع شــده و نســبتا تجربه ای کسب 
کرده، حرفش خریدار داشته و پیش بوده است. با 
توجه به اینکه روز عید قربان به دنیا آمده بودند ، 
مادرشــان، پدرشــان، عموهایم و عمه هایم به او 
حاجی می گفتند؛ یعنی این مشخصۀ اسمی ایشان 

بوده است. او را حاجی صدا می زدند.
»می خواهم بگویم انگار که واقعاً کســانی که 
برایشان این چنین عاقبتی می خواهد رقم بخورد 
واقعاً در طول زندگی هــم، جوری دیگری رفتار 

می کردند که مشخصه ویژگی ایشان بود.«
شیوه تربیتی والدین درباره شهید

 ایــن برمی گــردد؛ به این که پایــه ایمانی و 
معنوی در دل خانواده وجود داشته باشد. جدمان 
کربلایی علی آرزوجی معلم قرآن بودند و به عبارتی 
بخواهیم به اصطلاح به کار ببریم، جزء خانواده های 
مذهبی زمان خودشان محسوب می شدند؛ و نان 

کشاورزی و با زحمت وتلاش می خوردند.
 زمانــی که به تهران آمدنــد در فعالیت های 
مســجد محله فعالیت داشــتند، هیئت هفتگی 
می گرفتند در ماه مبارک رمضان، ماه محرم و صفر 
و توسل به اهل بیت علیهم السلام در زندگیشان 

دائمی بود.
مادر تعریف می کردند تاکید به نماز اول وقت 
و شــرکت در نماز جماعت مسجد محله و حضور 
در نماز جمعه ترک نمی شد. حتی در سرما و گرما 
با موتور می رفتند. مادر تعریف می کردند که حتی 
در نماز جمعه ای گفته بودند که صدام می خواهد 
موشــک بزند می گفتند آن روز ما غسل شهادت 
کردیــم و به نماز جمعه رفتیــم و با حضورمون 

شجاعت را به رخ دشمن کشیدیم.
جدی بودنــد در عین حال نســبت به همه 
مهربان و دلســوز ، واقعاً درخانواده هم بین برادر 
و خواهران هم یک شــخصیت جا افتاده داشتند. 
شما سن و سال را کنار بگذارید، دیدید بعضی ها 
انگار از سنشان بالاتر رفتار می کنند و یک مشخصه 

این جوری داشتند.
فضای شاد فراهم می کرد 

با همه مشغله کاری و فعالیت های جانبی که در 
مسجد و بسیج داشتند در اوج خستگی به این نکته 
توجه می کردند که مثلا با من و برادر کوچک ترم 
کشــتی بگیرند و وقتی را بــا بچه های خودش 
بگذرانند. و به عبارتی »ایشــان سعی می کردند 
که در خانه ، آن فضای شاد و به اصطلاح مفرح را 

برای ما ایجاد کنند.«

در ذهنم است همکارشان تعریف می کردند و 
می گفتند: »خیلی در کار جدی بود و بحث رعایت 

بیت المال برایشان خط قرمز بود.
در کار دل سوز بودند و نگاه به شرایط شغلی و 
شرح وظیفه اش نمی کرد؛ هر چیزی که احساس 
می کردند که در توانشــان بود، را برای ســازمان 

انجام می دادند. 
نظرش در مورد امام خمینی رحمت الله علیه

همۀ شهدای ما در واقع به تمکین از فرمایش 
حضرت امام رحمت الله علیــه و با این انگیزه و با 
این نگاه به جبهه ها اعزام می شــدند. و کلام امام 
 برایشان حجت بود. مثل همه مردم علاقه خاصی به 
امام خمینی)ره( داشتند و سخنان و رهنمودهای 

ایشان را سرلوحه کارهای خود می کردند.
در ذهنم اســت که معــاون اداری مالی وقت 
سازمان )آقای امتیاز(، تعریف می کردندکه چند 
نوبت ایشــان درخواست دادند برای رفتن؛ نه من 
موافقت می کردم؛ نه رئیس وقت ســازمان )آقای 
مهندس مصدق خواه(. ما مخالفت می کردیم این 
بار آخــر دیگر یک جوری آمد عنوان کرد که من 
می خواهم این کار را انجام بدهم و شما مانع من 
هســتید و دِین این مسئله با شما.« این دِین که 
مطرح شد، دیگر به اصطلاح، موافقت کردند و هر 
وقت این را عنوان می کردند در ذهنم است که با 

یک بغضی این را تعریف می کردند.« 
فعالیتی که ماندگار شد

 مــادر تعریف می کردند کــه از فعالیت های 
فوق برنامه ایشــان این بود که با کمک همکاران 
جهاد ســازندگی در درون روستای آرزوج حمام 
عمومی ساختند تا روستایان از نعمت سلامتی و 

بهداشت برخوردار بشوند. 
دوره کمک هــای اولیه پزشــکی را گذارنده 
بودند و به بیمارستان می رفتند و کمک می دادند. 
برای بچه های مسجد کلاس احکام و قرآن برگزار 
می کردند. والدین برای اینکه شــهید می خواست 
به جبهه بــرود مخالفتی نکردنــد و در دی ماه 
ســال 136۵ به عنوان نیروی بســیجی همراه با 
همکارشان شهید ســید محمد مصباح نمین به 

جبهه اعزام شدند.
شهادتش با پلاکش مشخص شد

ایشان دی ماه سال 136۵ به جبهه اعزام شدند 
و در تاریــخ 136۵/11/11 در عملیات کربلای ۵ 

منطقۀ شــلمچه مفقود الاثر شدند و متأسفانه از 
ایشــان هیچ خبری نبود که به شهادت رسیدند 
یا این که اسیر شدند ، مطلع نبودیم. سرانجام بعد 
از هشت سال در سال 13۷3 پیکر پدر، همراه با 

3۰۰۰ شهید تفحص شده رجعت کرد.
 بــا تفحص نیروهای جســت وجو و با توجه 
به پلاکی که داشــتند مشخص شدند و همراه با 
سه هزار شــهید دیگر، و به ویژه همکارش شهید 
مصباح که روح ایشــان هم شــاد باشــد، هر دو 

رجعت کردند. 
پیکرهای پدرم و شهید مصباح طی مراسمی 
در خیابان معراج فرودگاه مهرآباد به سمت سازمان 
نقشه برداری کشــور تشییع شدند در سازمان به 

پیکر ایشان نماز خوانده شد و نهایتاً در قطعۀ ۴۴ 
بهشت زهرا به خاک سپرده شدند.

عموها که یکی از آنها جانباز 3۵ درصد جنگ 
از ناحیه چشم هستند »عمو علی«. و دیگری توفیق 
حضور در عملیات ها را داشتند »عمو محمد« به 
معراج شــهدا رفتند و در نهایت مطلع شدیم که 
هم شــهید مصباح هم پدرم، در تفحص منطقۀ 

شلمچه پیدا شدند. 
وصیت نامه از شهید

به قسمتی از دست نوشــته ایشان که جنبه 
عمومی دارد اشاره می کنم: »پاداش قدم برداشتن 
در راه خدا را، خود خداوند به انسان می دهد؛ چه 
در دنیا و چه در آخرت زیرا ما از آن خدا هستیم و 
به سوی او باز می گردیم. این دنیا، گذرگاهی است 
برای همه نباید به زندگی دنیایی برای این دنیا تکیه 
کرد! باید در این جهان توشه آخرت و دنیای ابدی 
را فراهم سازیم تا بتوانیم راه حقیقت را بپیماییم«
پدر در قطعۀ ۴۴ بهشت زهرا سلام الله علیها و 
قطعه ای که قطعۀ شــهدای گمنام است به خاک 
ســپرده شــد. قطعۀ ۴۴ قطعه ایست که شهدای 
تفحص شــده را می آورند. در واقع غالب، شهدای 
آن قطعه گمنام هستند، ولی شهدای مدافع حرم 

و شهدای تفحص شده را هم می آورند. 
سختی های شهادت شهید

در آن هشت سالی که پدر مفقود الآثر بودند، 
من بغض هــای مادربزرگم و تلخی این روزها که 
هشــت سال طول کشید را خیلی خاص در ذهن 

دارم که مثلًا هر وقت از تلویزیون صحبت آزادی 
و صحبت تعیین تکلیفی اسرا و این ها بود، مادرم 
و مادربزرگم منقلب می شدند که خبری بگیرند، 
از عموهایم می خواستند که بروند مراجعه کنند و 
بپرسندکه مگر یک خبری از ایشان بیاورند. بغض 
مادر بزرگم و مــادرم، زمانی که تلویزیون را نگاه 
می کردند می دیدم. مشخصاً پدربزرگم یک سال 
قبل از رجعت پدرم، در سال 13۷۲ به رحمت خدا 
رفتند. چون ایشان سال 13۷3 پیکرشان برگشت. 

پدربزرگ سال 13۷۲ به رحمت خدا رفت. 
دقیقاً از احساســات آن زمان بخواهم عنوان 
کنم اینکه غمِ نبود پدر سخت است اما خدا حفظ 
کنــد خانواده ما را چون ما تحت حمایت خانوادۀ 

پدری یعنی مادربزرگم، پدربزرگم و به ویژه عمویم 
بودیم و تا به امروز هم هنوز این حمایت را داریم. 
یعنی بحث دل تنگی که به عنوان یک فرزند، این 
را هر فرزندی دارد، ولی به لحاظ مباحث دنیایی 
و احتیاجــات دنیا واقعاً خانوادۀ پدری شــخص 

پدربزرگم با مادر بزرگم حمایتمان می کردند. 
نقش مادر در نبود پدر

مادر روحیۀ همراهی داشــتند که خدا ایشان 
را حفظ کند. از نقش ایشــان نگذریم. چون تمام 
ارتقا روحی و معنوی یک شــخص در حمایت از 
او خلاصه می شود در مباحث علمی موفقیت این 
اســت که در هر قدمی که یک مرد چه به لحاظ 
روحــی، چه به لحاظ مادی و خلاصه معنوی اش 
موفق می شــود؛ قطعاً پشتوانه اش کسی است که 

همراهی خوبی داشــته، قطعاً باید همسر همراه 
تفکر آن مرد باشد که بتواند به آن چیزهای عالیۀ 
خودش که می خواهد برســد. این ایمان اســت. 
هنوز مادرم در همان فضا ما را کمک و راهنمایی 
می کند. دغدغه اش برای نماز اول وقت، برای توکل 
به خدا داشتن، برای حفظ نظام ، و اینها را دائما به 

ما گوشزد می کنند.
حرف ناگفته زیاد اســت که بخواهم با پدرم 
مطرح کنم، ولی راســتش را بخواهید بی تعارف 
بگویــم الان در ایــن عصر با ایــن اوضاع بلایای 
آخرالزمانی و بحث های جنگ و بحث های چیزی 
که امروزه مشــخصاً در لبنان و غزه و فلسطین و 
این ها داریم می بینیم ، واقعاً اولین سؤالم این بود که 
این ایمان چه ایمانی بود ، این ایمان جنسش چه 
بود؟ چطور دل کندید و رفتید با وجود دو فرزند

 خداونــد محبت کرد خــودم دو فرزند دارم. 
 حقیقــت را بگویم با حضــور دو فرزندم چه جور

می توان رفت! دل کندن سخت است. برای این که 
هم به ایمان و هم به احســاس برمی گردد. آنچه 

حسی و چه ایمانی بود؟! 
حس حضور شهید در زندگی

 از حمایت پدرم برخوردارم. قطعاً حمایت پدر 
در زندگی ام همیشــه است. همیشه در هر اقدام 
کاری می گفتم: »پــدر! کمکم کن این کار ختم 
به خیر بشــود.« این را حــس می کردم و کمک 
می گرفتم. نکته این است که حس بکنی منهای 
این که ما همه بندۀ خدا هستیم خالق ما حواسش 
به بنده هایش است، ولی حس می کنی یک انرژی 

حواســش به تو است. من مشخصاً در سازمان هر 
وقت می خواستند در موردم یک تصمیمی برای 
یک انتصابی بگیرند، همان لحظه دو رکعت نماز 
می خواندم؛ از خدا می خواستم که کمکم کنند و 
خودش مد نظر داشــته باشد آن چیز را که برایم 
خیر باشد و به خون پدر شهیدم قسم می دادم و 
می گفتم: »من در این جایگاه که می خواهم قرار 
بگیرم، در وهلۀ اول حفظ خون آن شــهید برایم 
مهم است. خدایا! اگر من در این شرایط می توانم 
اثرگذار باشم و خون آن شهید حفظ بشود و نگویند 
فلانی هم در این جایگاه قرار گرفت و نتوانست هیچ 
کاری کند ، خدایی نکرده یک حرف و حدیثی هم 

بخواهد به آن شهید نسبت داده شود.«
راهکار الگو سازی شهدا

  یکی از راه های حفظ آن ارزش، همین مکتوب سازی 
و همین مستندسازی است که از خاطرات شهدا 

شما دارید انجام می دهید. 
در خاطــر دارم که همکارانمــان می گفتند: 
»فلانــی! ما نذر صلوات کردیــم برای پدرت.« و 
جواب گرفتیم درفامیل هم همین طور مثلًا از پدر 
خواستیم که فلان موضوع درست بشود و میشد 
و این توجه خیلی ارزشمند است. اگر بتوانیم در 
زندگی با یکی از این شهدا انس بگیریم آرام آرام 

خلق و خوی شهدا را به خود می گیریم.
همسر شهید برایمان از شهید می گوید:

من و شهید آرزوجی در سال ۵۹ با هم ازدواج 
کردیم و حاصل ازدواجمان دو فرزند پسر به نام های 
آقا مهدی و آقا محمود است. آقا مهدی متولد سال 
6۰ است و آقا محمود در سال 63 به دنیا آمده است. 
همسرم در سال 6۵ ماموریت گرفتند و با همراهی 
نیروهای جهادســازندگی و کمک یکی از اقوام در 
روستایشان حمامی ساختند. بعد از اتمام ساخت 
بود که دیگر به تهران آمد و در دی ماه ســال 6۵ 
بــا وجود اینکه برادرانش در جبهه رزمنده بودند، 
اما بالاخره دیگر طاقت نیاورد و ماجرای رفتنش را 
مطرح کرد و من هرگز با رفتن او مخالفتی نکردم. 
یک ماهی که در جبهه بود، برایم نامه می نوشــت 
و در نامه هایش مدام وصیت می کرد که در تربیت 
بچه هایمان نهایت تلاشم را بکنم و آنها را انقلابی بار 
بیاورم. در راه خدا قدم بردارم و در هر کاری رضای 
خدا را در نظر بگیرم و هر جا که نمی دانم رضایت 
خداوند در این کار هست یا نه، آن را انجام ندهم.
همســرم فردی مذهبی وحزب الهی بود و به 
مسئله حجاب خیلی حساس بودند حتی معتقد 
بودند که حجاب نه فقط برای خانم ها بلکه آقایان 
هم باید رعایت داشته باشند و هر لباسی را نپوشند 
مثلا ایشان لباس آستین کوتاه به تن نمی کردند.

به ادامه تحصیل علاقه داشــت و درس را تا 
مقطع دیپلم ادامه داد، اما به علت زیاد بودن مشغله 
کاری و اعزام به جبهه، دیگر نتوانست ادامه بدهد.

ما تا پــای جانمان، پــای آرمان های انقلاب 
ایســتاده ایم، چرا که خون هــای زیادی پای این 
انقلاب داده ایم و در واقع با خون جوانان ما آبیاری 
شــده  است. من اکنون از اینکه عزیزم در این راه 
رفته و به شــهادت رسیده، رضایت دارم، چرا که 
مقام شهادت نصیب هر کسی نمی شود و این افتخار 

نصیب او گشته است.

شوق و ذوق جمعیت وصف نشدنی بود، هر کس چه عزیزی در راه داشت 
و چه نداشت به استقبال آمده بود. کوچه ها را با ریسه های رنگین چراغ آذین 
بســته و سر در خانه ها پرچم زده بودند. بوی گلاب و اسپند در فضا پیچید. 
مادرها قاب عکس پسرانشــان را در دست داشتند و به انتهای کوچه چشم 
دوخته بودند. ماشین ها، بوق زنان می آمدند و پرچم ها، در باد و دانه های برف 

پیچ و تاب می خوردند. 
سرهایی تراشــیده با چهره هایی تکیده و رنگ باخته از میان پنجره های 
کوچک بیرون می آمدند و به جمعیت نگاه می کردند. برف، شانه های جمعیتی 
که شادی کنان به طرف آزاده می رفتند سفیدپوش کرد. آن روز اشک شوق 
پیرزنی را دیدم که فرزندش بعد سال ها برمی گشت و به امید بازگشتش روزها 
را یکی پس از دیگری ســپری کرده بود. پیرزن با یک دســت قاب عکس را 

گرفت و با دســت دیگرش سر پسرش را در آغوش می فشرد و گریه می کرد. 
مردی تکیده با محاسنی ســفید و چهره ای رنگ پریده که هیچ شباهتی به 

جوان میان قاب عکس نداشت، می گریست. 
قاب عکس میان دست پیرزن می لرزید. صداي خنده ها، هق هق گریه ها، 
فریاد زني که با دیدن عزیزش بی هوش می شد، در گوشم پیچید. جمعیت و 
ماشین ها یکی یکی پراکنده می شدند؛ و باز هم بودند چهره هایی میان قاب ها که 
خیلی هایشان برایم آشنا بودند و هنوز برنگشته بودند. برف همچنان می بارید. 
پیرمردی قاب عکسی را با یک دست گرفته بود؛ میان قاب لبخندی خشکید! 
پیرمــرد تنهائی به طرف خانه اش پیش می رفت، با امید آن روز که فرزندش 
برگردد. خودمان را آماده می کردیم برای چنین استقبال های پر شوری که تا 

سال های سال پس از جنگ ادامه داشت.

می روم مشهد
با گوشــی دوستش به خانه زنگ زده بود و با خوشحالی 

و گفت وگویی عاشقانه به مادرش گفته بود؛ 
- مادر جان! می روم مشهد و ان شاءالله سریع بر می گردم.

حاج خانم هم به روی خودش نیاورده بود وعلی رفته بود. 
بعداز خداحافظی و رفتن علی، بلافاصله مادرش به شــماره 

تلفن دوستش زنگ زده بود و با بغض پرسیده بود:
- علی رفت سوریه؟ 

دوستش گفته بود؛
- حاج خانم! علی که به شما گفت؛ می رم مشهد. مشهد 
هم یعنی محل و مکان شــهادت. ان شــاءالله هرچه خیره 

برایش رقم بخورد .
»علی تمام زاده« با تیپ فاطمیون رفته بود به مشــهد سوریه و خیلی زود برگشت تا مادرش 
چشم به راه نماند. در حالی که پهلویش مجروح شده بوده و به شدت از زخمش خونریزی داشته 

و در نزدیکی های حلب به شهادت رسیده بود.
موضوع:شهیدمدافعحرمعلیتمامزاده

ابوالقاسم محمدزاده

روایت صدثانیه ای

انگار همین دیروز بود که تو در قاب تلویزیون ظاهر شدی 
و گفتــی: »من فقط...« اما نه، دیروز نبود؛ ســال های نوری 
زیادی گذشته و چه زود همه از یاد بردند که تو خادم الرضا 

)علیه السلام( بودی، نه رئیس جمهور... 
تو خودت بودی، نــه ادا و ادعا... تو خودت بودی، خاکیِ 
خاکی. تا زانو در گل رفتی تا گره ای از کار مردم باز کنی... و چه 
زود از یاد بردند که صبح جمعه ها تو لحظه ای آرامش نداشتی...

دلتنگم برای صدایت، بــرای صداقتت، برای نگاهت که 
جز ضریح جایی را نمی دید... آخرش هم رســیدی به اربابت 

امام رئوف. 
شهادت مبارکت باد، شهید جمهور عزیز... 

خادم الرضا
 لبخندی میان قابمحدثه خوشی

مریم عرفانیان

گفتوگویکیهانبافرزندشهیدقربانآرزوجی

 شهادت افتخاری است 
که نصیب هر کسی نمی شود
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